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بزرگداشت یک معلم فقید
وز مــعــلــم، ویــژه بــرنــامــه  ــه ر ــانـ ــتـ درآسـ
گــــرامــــیــــداشــــت اســـــتـــــاد فـــلـــســـفـــه و 
غرب شناس برجسته، مرحوم دکتر کریم 
بــاعــنــوان »یــک  عمر معلم« با  مجتهدی 
علوم  ــر  وزی زلفی گل،  محمدعلی  حضور 
ی و مــحــمــدمــهــدی  ــاور ــنـ تــحــقــیــقــات و فـ
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
وهشگاه  تـــالار تــمــدن پژ ــن هفته در  ای
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار 
و از خدمات علمی و فرهنگی این معلم 
قــدیــمــی و اســـتـــاد دانــشــمــنــد فلسفه 
ــد. دکــتــر  ــ ــران تــجــلــیــل ش ــهـ دانـــشـــگـــاه تـ
مجتهدی در 25 دی مــاه ســال گذشته 
در 93 ســالــگــی درگـــذشـــت. او یــکــی از 
را با  ایرانیان  مهم ترین کسانی بود که 

فلسفه غرب آشنا کرد. 

قاب

 » »کمی دیرتر

به چاپ هفدهم رسید

سید مهدی  اثـــر  »کــمــی دیــرتــر«  هفدهم  چـــاپ  نیستان  نشر 
شجاعی را منتشر کرد. 

، تابستان و بهار تشکیل  این اثر که از چهار فصل زمستان، پاییز
شده، نگاهی است متفاوت و نقادانه به فضای انتظار جامعه 
. رمان با یک اتفاق شگفت و غریب آغاز می شود، جشن  امــروز
کــه فــریــاد »آقــا بیا«  نیمه شعبان و مجلسی پــرشــور و بسیاری 
کــه: »آقــا نــیــا...«؛ این  ســرداده انــد. در ایــن میان فریاد جوانی 

کــه همه  شــروع جــذاب مــا را بــا شخصیت هایی آشنا می کند 
ــا وقــتــی هنگام عمل مــی رســد و هنگامه  مــدعــی انــتــظــارنــد ام
که می گفتند. رمان در  عمل به شعارها می رسد، آن نمی کنند 
فضایی مکاشفه گونه و بی زمان پیش مــی رود و مواجهه همه 
کشف چرایی »آقا نیا«ی  ... و  آدم هــا را می بینیم با قصه ظهور
ــان همه اقــشــار و همه آدم هـــا را با  جـــوان. شجاعی در ایــن رم
، دقیق و ظریف معرفی  بهانه های شان برای نخواستن امر ظهور

که حتی به راوی هم رحم نمی کند و در فضایی  می کند. تا آنجا
بسیار بدیع،  خودش را هم در معرض این امتحان می گذارد. 
شجاعی در رمانش به خوبی به این زبان دست یافته که وقتی از 
هر قشر و صنف و گروهی یک نمونه آورده با مصادیق کار ندارد 
و در پی اثبات شمول ادعایش است. نویسنده در پایان همه 
که مخاطب  موشکافی ها در نقد منتظران به دنبال آن است 

منتظر واقعی را بشناسد.

 انتشارات جمکران 
با ۵۰۰ کتاب در نمایشگاه 

از 500  با بیش  کتاب جمکران  انتشارات 
سی و پنجمین  در  ــاب  ــت ک جــلــد  عـــنـــوان 
کتاب تهران حضور  نمایشگاه بین المللی 
کــه از ایــن تــعــداد 10 عنوان  پــیــدا می کند 

تازه های نشر این انتشارات است.
رونمایی از کتاب های انتظار و مهدویت، 
رمان های نوجوان با موضوعات انقلاب اسلامی و سبک زندگی از برنامه های این 

انتشارات در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است.
بیش از 70 اثر از نمایشگاه کتاب سال پیش تا به امسال با موضوعات مختلف و در 
رده های سنی کودک تا بزرگسال از کتاب جمکران منتشر شده که در نمایشگاه 
کتاب جمکران در سال اخیر  کتاب عرضه خواهند شد. 300 اثر نیز از انتشارات 

تجدید چاپ شده  و با چاپ جدید در نمایشگاه کتاب تهران حاضر خواهد بود.
کتاب با حضور نویسندگان  همچنین نشست نقد و بررسی و جشن امضای 
بــرای  انــتــشــارات  ایــن  برنامه های  ازجمله دیگر  کتاب های مختلف  راویـــان  و 

نمایشگاه کتاب است.

بیشترین فضای نمایشگاه 
برای ناشران کودک

فرهنگی  انجمن  مدیرعامل  ظــهــوریــان،  مــریــم ســادات  
زنان ناشر و عضو شورای سیاست گذاری سی وپنجمین 
گفت: امسال  کتاب تهران به ایرنا  نمایشگاه بین المللی 
نسبت به دوره های گذشته بیشترین فضا به بخش کودک 
تعلق دارد. زمانی که فعالیت ناشران بیشتر می شود فضای 
مانور بیشتر و ویترین بهتری می خواهند. مسأله دیگر این 
است که کودکان باید در بخش کودک حضور داشته باشند. به همین دلیل در این بخش نیاز 
به فضایی برای نشستن و دیدن کتاب دارند، می توان گفت بخش کودک بصری تر است. شاید 
چنین تمهیداتی در بخش بزرگسال نیاز نباشد. تلاش بر این بوده که غرفه ها به صورت متعادل 
تقسیم بندی شود، نه این که غرفه ناشری گسترده باشد و نه ناشری بدون غرفه بماند، به همین 
دلیل به درخواست ها توجه شد. وی با بیان این که همیشه در خواست ها بیشتر از متراژ موجود 
است، گفت: امکانات موجود، بهترین شرایط نسبت به دوره هــای گذشته است. تلاش بر این 
شده که کمتر از فضاهای موقت استفاده شود، زیرا اردیبهشت ماه همواره با نگرانی هایی برای 
بارندگی همراه است اما امسال تلاش بر این شده که سراهای مسقف و با سامان باشد تا ناشران 
گر ناشری  کمتر آسیب ببینند. البته همیشه عده ای باقی می مانند، آنها غرفه ها را رزرو کردند تا ا

نتواند در نمایشگاه شرکت نکند، جایگزین شوند.

پیشخوان نمایشگاه

   ما در مباحث فرهنگی جام پلاس عناصر و زمینه های موفقیت افراد 
می پردازیم.  کودکی  دوران  به  ابتدا  در  و  لاجــرم  که  می کنیم  بررسی  را 
جنابعالی با توجه به اعتبار پدر بزرگوارتان به عنوان یک عالم دینی در 
خانواده ای متولد شده اید که فرصت همنشینی و مصاحبت با بزرگان را 
برای شما ایجاد کرده است. به گمانم خوب است که از زبان شما بشنویم 
این گونه همنشینی ها چه تاثیری بر روحیه، منش و مهم تر از آن نگاه و 
شــیــوه زیــســت شــمــا بــه خــصــوص در زنــدگــی فـــردی و اجــتــمــاعــی افـــراد 

می گذارد؟
پــدر امــام جماعت بودند و ضمنا بیشترین تدریس را در حوزه های 
)علمیه( سه گانه همدان داشتند. در عین حال در سطح شهر و بنا 
ــرای وعــظ و خطابه  کــه وجــود داشـــت، بیشترین منبر ب بــه تقاضایی 
کنار اینها مطالعات زیــادی  در ایــن حــوزه متعلق به ایشان بــود. در 
که  کتاب های مختلفی   در حوزه های مختلف و از جمله اخبار روز و 

منتشر می شد، داشتند. 
شاید بتوانم بگویم در آن سال  ها خیلی متوجه چنین موضوعی نبودم 
که وجــود داشــت، یک زندگی معمولی را طی می کردم  و بنا به شرایطی 
که آن دوران و  گذشت، متوجه شــدم  امــا بعدها و هرچه از آن دوران 
نفس در نفس بزرگان داشتن، چه تاثیرات مهمی  در روحیه، روش و منش 
من در زندگی داشته و دارد؛ کسانی که دغدغه ها، مسائل، دلمشغولی ها 
و در کنار آن مشکلات و گاه ابتلاهایی مهمی  نیز دارند که همه درس آموز 
و تاثیرگذار است. امری که می تواند درس بزرگی داشته باشد که علاوه بر 
تاثیرپذیری کودکان، تاثیرگذاری بزرگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پدر 
با بزرگان زیادی ارتباط داشتند؛ از جمله دومین شهید محراب، آیت ا... 
سید اســدا... مدنی که در نجف با ایشان آشنا شده بودند و این ارتباط 
که ایشان به دلایلی به همدان آمدند نیز حفظ  بعدها و قبل از انقلاب 

شده بود و معمولا هفته ای یک بار به منزل ما می آمدند. 
کنار دیگر فعالیت های ایشان فضایی  این رفت وآمدها در 
کنار این بزرگان ترجیح و  که من هم در  کــرده بود  را ایجاد 
علاقه ام این بود که بر عکس دوستان و همسن و سال هایم 
کوچه و خیابان بودند، به  که به دنبال بــازی و سرگرمی  در 
که برای این گونه  بهانه بردن آب و چای و دیگر چیزهایی 
مجالس لازم بود، وقتم را در چنین فضایی بگذرانم. البته 
کشف محیط هم  کوچه و خیابان و بــازی و  به موقعش به 
پرداختم که به آن اشاره خواهم کرد.  باید اشاره کنم که به رغم 
مانوس بودن با کتاب، روزنامه و مجله که در خانه ما فراوان 
بود، خیلی اهل درس و مشق و مدرسه نبودم. موضوعی که 
نه فقط از آن پشیمان نیستم، بلکه خوشحالم و الان هم آن 
گر چه ممکن است بعضی از  را به دیگران توصیه می کنم، 
خانواده ها آن را نپسندند و بگویند؛ یعنی چه که بچه نباید 

خیلی اهل درس و مشق و مدرسه باشد. 
که با وجــود چنین موضعی به معلمی  این در حالی است 
 علاقه مند بودم و آن را به عنوان تنها حرفه و شغل حرفه ای ام 

گــر معلم  گاهی با خــودم فکر می کنم ا کــردم و همین حــالا هم  انتخاب 
نمی شدم، واقعا چه کاری باید انجام می دادم. 

   موضوع جالب شــد!  یعنی شما خیلی با درس و مدرسه،  حتی در 
دوران کودکی خیلی رفیق و مانوس نبوده اید اما شغل معلمی  را با علاقه 

و هدف انتخاب کرده اید! 
همین طور است. وقتی با خودم فکر می کنم، می بینم جزو معدود کسانی 
هستم که اتفاقی معلم نشده ام. شاید لازم باشد توضیح بدهم منظورم 
از این که خیلی اهل درس و مشق و مدرسه نباشیم، چیست؟ روش و 
منش معلمی ام همیشه این بوده است که دانش آموزانم به آنچه در کتاب 
درســی، مدرسه و نظام رسمی  آمــوزش و پــرورش ارائــه می شود، بسنده 
نکنند، زیرا در چنین صورتی خود را از دنیای بزرگ دیگری که ورای مدرسه 
گر ما بتوانیم با شکستن ابهت کتاب  وجود دارد محروم می کنند؛ یعنی ا

درسی و نه حفظ آن، کاری کنیم که بچه ها هزاران کتاب دیگر را بخوانند، 
دانش آموز خواهد توانست با خواندن و ممارست در تحصیل و استفاده 
از همه ظرفیت هایی که وجود دارد، رشدی همه جانبه و متوازن داشته 
باشد. من معلم ادبیات بودم و در کنار آن دروس تعلیمات دینی و بینش 
اسلامی تدریس می کردم و ایــن فرصتی مناسبی بــود تا بتوانم نسبت 
کتاب به دانــش آمــوزان و تشویق آنــان به خواندن و مطالعه  به معرفی 
قدم های کوچکی بردارم که برای تحقق این هدف از هر فرصتی استفاده 
گر با لذت کتابخوانی و مطالعه آشنا شوند،  می کردم و می دیدم که بچه ها ا
حتما به کتاب درسی و آنچه در مدرسه به صورت رسمی  و عادت ارائه 

می شود، بسنده نخواهند کرد. 
   پس شما با هوشمندی و تجربه ای که داشتید، طعمه خوش آب و 

رنگ را می انداختید و بچه ها صید کتاب می شدند؟
بله! و جالب این که بعد از آن این بچه ها بودند که دنبال من می آمدند و 
می خواستند که آنها را با کتاب های مناسب سن شان و کتاب های جالب 
و خواندنی بیشتر آشنا کنم. باید اشاره کنم در دوران دبیرستان تعداد 
کتابخانه  کتاب های  کتابخانه شخصی من بیش از سه برابر  کتاب های 
دبیرستانی بود که در آن درس می خواندم. هر وقت هم تقاضایی از سوی 
همکلاسی ها و حتی همکاران برای کتابی وجود داشت، آن را از کتابخانه 
ــازار در همدان، تهران یا قم تهیه می کردم و به دست شان  خــودم یا ب
می رساندم. در خصوص دانش آموزان سعی می کردم آنچه را که دوست 
، موسیقی، شعر و  گر دانش آموزی به ورزش، هنر داشتم پیدا کنم، مثلا ا
... علاقه داشت، کتاب هایی را در زمینه علائق آنها پیدا و معرفی می کردم. 
   خودتان چگونه و تا این حد با کتاب مأنوس شده بودید! آیا همه 

کتاب هایی که می خواستید در همدان پیدا می شد؟
گر چه از همان کودکی کنجکاوی فوق العاده ای داشتم اما وقتی به دوره 
و  روزهــای پنجشنبه  و  دبیرستان رسیدم، هفته در میان 
جمعه بــه قــم و تــهــران مــی آمــدم. در قــم بــه برخی جلسات 
کــلاس درس بعضی از بــزرگــان مثل درس خــارج آیـــت ا...  و 
معصومی همدانی می رفتم و ضمنا مطبوعات و کتاب های 
ــر چــشــمــم را مــی گــرفــت،  گـ ــراغ مــی گــرفــتــم و ا مــذهــبــی را ســ
که به تهران مــی آمــدم، چــون فضای  می خریدم. هفته ای 
آن روشنفکرانه تر بود و گروه های فکری بیشتر و متنوع تری 
داشــــت، بــه بــرخــی مــطــبــوعــات آن روز ســر مــــی زدم. ســراغ 
که به آنها علاقه مند  برخی بــزرگــان، نویسندگان و افــرادی 
که  کتاب هایی را  کتاب های جدید یا  بود می رفتم و ضمنا 
خودم نیاز داشتم یا سفارش تهیه آن برای همکلاسی ها و 
معلمان را داشتم، تهیه می کردم. ضمن این که فیلم و تئاتر 
می دیدم، سری به موزه هنرهای معاصر می زدم و دیداری از 
کتابخانه های مطرح مثل کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس و 

کز مهم نشر داشتم. برخی مرا
   شما تا اینجای صحبت به دو موضوع اشاره کردید که 

می توان گفت اینها زمینه موفقیت افراد را تسریع می کند. 
که این بزرگان علاوه بر علمای دینی و  یکی نفس حق بزرگان است 
اندیشمند و صاحب نظر می تواند شامل یک معمار موفق،  افــراد 
ــا اخــلاق و  مکانیک شــریــف و حــرفــه ای، نــقــاش خـــلاق، مـــغـــازه دار ب
، معلم متعهد و کاردان یا هر کسی باشد که رفتار و عمل و  درستکار
نظرش در دیگران تاثیرگذار است. بحث دیگر هم جست وجوگری 
است که اشاره کردید رشد و تقویت جست وجوگری و فراهم کردن 
فضای کنجکاوی و تلاش برای آموختن و بیشتر دانستن می تواند در 
تربیت و ساخت شخصیت فکری افراد خیلی مؤثر باشد اما به نظر 
می رسد در عین رعایت ادب و رعایت احترام بزرگان، خودتان کودکی 

پر شر و شوری داشته اید که مایلیم در این مورد بیشتر بشنویم. 
بله! با آن کــه خیلی مبادی آداب و اهل احترام و حفظ حرمت بزرگان 
بودم، از یک دوره ای سخت به شناخت محیط اطرافم علاقه مند شدم. 

که چند مسجد و مکان معروف در حوالی آن  منزل ما در محله ای بود 
گریان کسی  قرار داشت و من اسم آنها را می دانستم. وقتی مستاصل و 
به کمکم می آمد، با دادن همان نشانی ها بالاخره خانه را پیدا می کردم. 
چیزی که البته پایان ماجرا نبود، چون با نزدیک شدن به منزل، چشمان 
نگران مادر و قامتی از مهر و صفا که لحظات سختی را در انتظار بازگشت 
فرزند گذرانده بود، من را به خود می آورد که دیگر چنین کاری نکنم. البته 
این قرار با خودم دیری نمی پایید و فردایش در پی دیدن و کشف کوچه 
، راه بازگشت از مدرسه به مسیرهایی منتهی می شد که  و خیابانی دیگر
ممکن بود گم شوم و اشکمم دربیاید. اما انگار این کنجکاوی و نیروی 
کشف و بیشتر دانستن، قوه ای بود که از اختیارم خارج بود و تا امروز هم 

هیچگاه نتوانسته ام بر وسوسه سفر و رفتن و دیدن غلبه کنم. 
که از کوچه پس کوچه های     انگار این سفرهای با اجازه و بی اجازه 
همدان شروع و بعدها به اقصی نقاط جهان تسری پیدا می کند، بخش 
مهمی از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی شما را تشکیل می دهند که به 
نظر می رسد بیان آن می تواند جذاب باشد. در این مورد بیشتر بگویید. 

محیط های اجتماعی و خانوادگی به گونه ای بود و شاید الان هم بتوانم 
کودکی خیلی مراقب  که خانواده ها به خصوص در دوران  بگویم هست 
فرزندان خود هستند. برای من و هم سن و سالانم نیز این گونه بود؛ یعنی 
وقتی بازی می کردیم، باید از فاصله ای معین تا در منزل جایی نمی رفتیم 
گر خودمان مسیر رفت و برگشت مدرسه را طی می کردیم که در مورد  یا ا
که مسیر خــاص و  اغلب هم سن و سالانم این گونه بــود، رســم ایــن بــود 
معینی را برویم و برگردیم. من هم همین گونه رفتار می کردم اما واقعیتش 
آن بود که سخت علاقه مند بودم بدانم در کوچه پس کوچه های شهر چه 
می گذرد. خاطرم هست که از کلاس سوم دبستان بود که علاقه و شوقی  
وصف ناپذیر و غیرقابل کنترل در خودم برای کشف محیط اطراف حس 
کردم. همین شد که تصمیم گرفتم راه بازگشت از مدرسه را از مسیرهای 
دیگری طی کنم. موضوعی که گاه من را به کوچه و خیابان هایی می کشاند 
که برای کودکی در آن سن و سال نا آشنا بود و تصور می کردم گم شده ام. 
شرایط سختی پیش رویم قرار می گرفت و واقعیتش می ترسیدم. اما راهی 

را آمده بودم و باید به خانه بر می گشتم. 

، یعنی سفر در زندگی که خود سفری  شاید بتوانم بگویم که این سفر در سفر
از تولد تا وداع با این جهان است، برای من به ماجرایی خاص تبدیل شده 
است. چون بعد از دوران دبستان و با ورود به دوران دبیرستان و دوران 
، بخش مهمی از زندگی من شد. یعنی از دوره دبیرستان  دانشجویی، سفر
به بعد نوبت این فرا رسیده بود که بعد از کوچه پس کوچه های همدان، به 
فکر کشف و دیدن کوچه پس کوچه های ملایر و شهرستان های همجوار و 
بعد از آن، شهرهای نزدیک تر و در ادامه به دنبال دیدن کل ایران افتادم. 
و اقعا قبل از آن که به سربازی بروم، یک دور به همه استان های کشور به 
جز سیستان و بلوچستان - که گمان می کردم جذابیت زیادی ندارد و 
البته موضوعاتی مانند نا امنی، مواد مخدر و ... در باره آن مطرح بود - 

 سفر کردم.  
سفری که در این حد متوقف نشد و بعدها که شرایطش فراهم شد، کوچه 
پس کوچه های کراچی، استانبول، دوشنبه، بیروت و ... را هم در برگرفت و 
هنوز هم به دنبال آن هستم که فرصتی دست دهد تا در کوچه و خیابانی 
در شهر و کشوری دور و نزدیک در زیبایی ها و جذابیت های طبیعی و 

اتفاقی معلم نشدم

یک دور به همه 
استان های کشور 
 سفر کردم.  البته 

این سفرها در 
این حد متوقف 
نشد و بعدها 
که شرایطش 

فراهم شد، کوچه 
پس کوچه های 

کراچی، استانبول، 
دوشنبه، بیروت 

و ... را هم در 
برگرفت

جــواد محقق نویسنده، شاعر و روزنامه نگار معاصر 
ــرورش  ــوزش وپ آم زمینه  در  تأثیرگذار  چهره های  از 
است. او که سال ۱333 در همدان متولد شد. به 
گفته خــودش از کودکی روحیه معلمی داشــت و از 
بــه استخدام  ســال ۱358 به عنوان دبیر ادبــیــات 
آموزش وپرورش درآمد و سال ها در مدارس شهری 
و روستایی تدریس کــرد. او حتی در اواســط دهه60 
بــرای تدریس در مــدارس ایرانی خــارج از کشور ابتدا به پاکستان و سپس 
به ترکیه رفت. محقق به دلیل داشتن تجربه معلمی و سابقه فعالیت های 

فرهنگی و مطبوعاتی، ۱3ســال سردبیری ماهنامه رشــد معلم را به عهده 
داشت. او بعدها سردبیری ماهنامه های »رشد نوجوان« و »رشد کودک« 
و فصلنامه های »جوانه« و »رشد آموزش هنر« را هم به عهده گرفت. البته 
این فعالیت ها هیچ گاه باعث نشد او از نوشتن دست بردارد و آثار بسیاری 
را به رشته تحریر درآورده که می توان به مردی چو آفتاب، با آخرین رسول، 
علی امیر غدیر، معلمان خوب من، کلمات در خط مقدم و ده ها کتاب دیگر 
اشاره کرد. به بهانه روز معلم این معلم که همیشه اشتیاق سفر داشته و از 
نوجوانی شروع به سفر کرده، درباره سال ها فعالیت فرهنگی و معلمی او به 

گفت وگو نشستیم که  در ادامه می خوانید: 

گروه فرهنگ و هنر

محمد دشتی

  روایت یک روحیه توفانی، پشت چهره ای آرام

برش

 به رغم مانوس بودن با کتاب و روزنامه، 
خــیــلــی اهـــل درس و مــشــق و مــدرســه 
نــبــودم امــا بــه معلمی علاقه مند بــودم 
تنها حــرفــه و شغل  بــه عــنــوان  را  آن  و 

حرفه ای ام انتخاب کردم. 

  روش و مــنــش مــعــلــمــی ام ایـــن بــوده 
ــم بــه آنــچــه در  ــوزان ــش آم ــت کــه دان اس
کتاب درسی و مدرسه و نظام رسمی 
آمـــــوزش  و پـــــرورش ارائـــــه مــی شــود، 

بسنده نکنند!

گر با شکستن ابهت کتاب درسی کاری   ا
کــنــیــم کــه بــچــه هــا هـــــزاران کــتــاب دیــگــر را 
بخوانند، با خواندن و ممارست در تحصیل 
و اســتــفــاده از هــمــه ظــرفــیــت هــای شــان، 

رشدی متوازن خواهند داشت. 

ــذت کــتــابــخــوانــی  ــ ــا ل ــر بـ ــ گ ــا ا ــه ه ــچ  ب
و مــطــالــعــه آشــنــا شـــونـــد، بـــه کــتــاب 
 درســی و آنچه در مدرسه به صورت 
رســـمـــی و عـــــادت ارائــــــه مـــی شـــود، 

بسنده نمی کنند. 

گفت وگوی»جام جم« با جواد محقق، نویسنده، شاعر و معلم باسابقه


